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سراجهای محفل امکان   قان و اییور فردوس ایان حضرت رحمن و ای ط ای دوست

اشجار ر ای  میو  منحباض  و   انت حضرت  دور  انجمن سجن  از  بظاهر  چه  اگر 

ان و ازمان یاح  کلدر    د کهیجمال آفتاب روشن افق توح  د و لکن قسم بانواریمهجور

 معروف   مشهور و  قانت روح و جان مشتاید و در هویمذکورگان  ن آواری ا  در قلوب

نم ابهییآنی  ملکوت  و  اعلی  بافق  که  تضر  گذرد  عجز    عبکمال  ابتهال  نو  از  یو 

اینم آمرزگار  پروردگار  ای  که  بی  ن یشود  حدیآشمرغان  در  را  و   ءقهیان  ثبات 

د را در یه توحان لجی ن ماهیت فرما و ایاه عنای پنمنته  استقامت در شاخسار سدره

ع و یکهف من  تت را درسامانان صحرای محبن بییا  تت غوص ده ویاعظم عنا  بحر

تا بعون و فضل و جودت در   سان کنع حفظ و حراستت منزل و مأوی احیملاذ رف

 ت الل و در انجمن عالم چون چراغهای محب  ت بدرخشندیسماء وجود چون انجم هدا

منو  وشنر گردندو  اشع  ر  و  باشند  غمام رحمت  حقامطار  افق  آفتاب  لسانیه  ی قت 

پربار گردند   نا باشند و گوشی شنوا دارییگردند و فضلی سابق شوند چشمی ب  ناطق 

قدم شوند و نسائم گلشن اسم اعظم   ای آثارینفحات مشکبار امواج درو گلزاری با  

ن محشور  یبمختار در ملأ مقر  رب  انوار و مظهر الطاف  مهبط الهام باشند و مشرق 

در و  مخلص  گردند  معریزمره  و  معدود  محبن  حرارت  از  اللوف  شعلهت  چون     

ن روشن گردد اشیرو  ان بوفای الهییان ابری گرسوزان باشند و در فرقت جمال من

ن ی علم مبک در امر اللیهر    زدانی دلهاشان لاله زار و گلشنیت حضرت  یو بعنا

استقامت در  و  پبر    گردند  و  مت   مان یعهد  جمال    نیحصن  والهان  و یای  زدانی 

اح افتتان و امتحان عالم را احاطه ین روزی که اریدر چن  قییقتگان محبوب حآشف

ثبوت    از افق د انشاء اللیبا  نرا آشفته کرده استو زلازل اضطراب جها  نموده است

تابان و جب ل و تزلزظلمات    د کهینی رخشان ظاهر گردیو رسوخ بقسمی با رخی 

 ح شودطالع و لائ  نیمب  ن از افق یقیی محو گردد و انوار بکل اضطراب

 
 


